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  شهادتنامه
  

 اتنج به عنوان در استخر ،قبل از خروج از ايران .سنندج هستم اهل و ساله، كرد 24من شيما اسدي،  .1
در بعد از چهار ترم تحصيل  1387در سال . بودم انشجوي اخراجيد و همچنينكردم  كار مي غريق

از دانشگاه آزاد سنندج  ايران ات كردستانكروبه علت هواداري از حزب دمرشته مهندسي كشاورزي، 
من همچنين از اسلام به مسيحيت  .اخراج شدم و در همان سال نيز ايران را به قصد تركيه ترك كردم

 .متغيير مذهب داد

 
  مسيحي شدن

از يازده  نم دو تا از خواهرهاي. باشد مي نم پنج خواهر و يك برادر و پدر و مادر ملاخانواده ما ش .2
نيز مقيم  نم تنها برادر .كنند در ايران زندگي مي من و دو خواهر ديگر شدند كانادامقيم سال پيش 
در  .رفتم نزد برادرم مي ابستان و اعياد نوروز را از سنندج به تهرانتعطيلات ت ،من هر ساله. تهران است
او نيز من را به . از او خواستم كه من را به كليسا ببرد يك بار. ك دوست مسيحي داشتمتهران من ي

من  م، اجازه ورودهست سلماندر آنجا وقتي فهميدند كه من م. كليساي بزرگي در خيابان كريمخان برد
ورود به . شومبكليسا نستم وارد توا ،را ببينمكليسا خواهم  بعد از اصرار من كه گفتم فقط مي. ندادند را
 . داشت نم حس جالبي براي مكان آن

  
انجيل را نيز خواندم و ديدم كه . تحقيق در مورد آيين مسيحيت شروع كردم بهبه بعد از آن زمان  .3

كه كه صبح  طوريه ب شنيدمصداي مسيح را يك شب در خواب ن، بعد از آ. دهد مي چگونه راه را نشان
دوست تعريف كردم او به آن را براي  ب خودوقتي خوا. از شدت شوق گريستم ز خواب بيدار شدما

 .رده است تا به او ايمان بياورممن گفت كه مسيح من را دعوت ك

  
در آن كليساي . رفتم ها به آنجا مي و يكشنبه پيوستميك كليساي خانگي  به وقتي به سنندج بازگشتم .4

در اواخر . شديم جمع مي اعضاءبته هر هفته منزل يكي از پانزده نفر بوديم كه التا خانگي، حدود ده 
از قضا در همان يكشنبه، مامورين تمام اعضاي . يك يكشنبه من نتوانستم به كليسا بروم 1384سال 

خودم در منزل دعا مجبور شدم نرفتم و  بعد از آن من ديگر به آن كليسا. كليسا را دستگير كرده بودند
    . از اسلام جرم است و مجازات آن نيز اعدام است در ايران ارتداد .بخوانم

 
  هوادار حزب دمكرات كردستان ايران

5. كه كنمبصحبت كردي توانم  فقط مي و بخوانم توانم كردي بنويسم و نه سنندج هستم اما نه مي من كرد 
اقل در اجازه بدهند لا تاز مسئولين درخواست كرديم ما ا. فهمم آن هم معني برخي كلمات را نميدر 
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م كه با اين نيز بتوانيم لباس كردي به تن كني زبان كردي تدريس بشود و ،ان كردستانمدارس است
  .شود با ضرب و شتم روبرو مي چنين كاري بكنددر كردستان اگر كسي  .درخواست موافقت نشد

  
، شعر مكش من نقاشي مي! چرا بايد دهان ما را ببندند. خور باشم خواهم يك فرد توسري من نمي .6

. رود زن و ظلم و ستمي است كه بر او مي من حول محور ن تمام آثارومضم. نويسم مي سرايم، داستان مي
كه همسرش در قيد حيات است همزمان چهار زن  هل بايد اجازه داشته باشد ماداميأچرا يك مرد مت

  !با مرد است و نه با زن چرا حق طلاق فقط! داشته باشد

  
ال حخيلي خوش .است ايران كرات كردستانون در سليمانيه عراق معاون حزب دمخواهر شوهر خواهر م .7

 د يعني يك سال مانده بود تاهفده سالم بو من وقتي. جنگد مي بودم از اينكه او براي خود و براي مردم
 اماكرات بشوم وبه سليمانيه عراق رفتم و از او خواستم كه عضو حزب دم سفريدبيرستان را تمام كنم 

 . خطرناك استعضويت در حزب كاري  فده سال دارمكه فقط ه اجازه ندارد و گفت براي مناو 

  
 با اين حال از طريق معرفي همان فاميلمان، من .بودم كردستانكرات ودممن فقط هوادار حزب  بنابراين .8

 »ينگيشه خراسان«سرپرست اين سازمان خانم . عضو سازمان زنان آذرمهر در سنندج شدم 1385از سال 
كرات مقدار ناچيزي وبود كه براي خانواده شهداي حزب دمسازمان زنان آذرمهر اين  كار ما در. بود

كمپين امضاء راه  ايران، كراتويا براي زندانيان حزب دم داديم كرديم و به آنها مي پول جمع مي
به عنوان مثال . كنيمكرديم كه از اعدام آنها جلوگيري  از طريق اينترنت امضاء جمع ميانداخته بوديم و 

با همين  عدام دريافت كرده بود، كمپين امضاء راه انداختيم و نهايتاًبراي عدنان حسن پور كه حكم اما 
كرات در وهمچنين از آنجايي كه سايتهاي حزب دم. حكم اعدام او به حكم حبس ابد تبديل شدفشارها، 

 . كرديم را بين مردم سنندج پخش مي كراتوهاي مربوط به حزب دم .دي .، سيدايران فيلتر هستن

  
  دستگيريها

آنها به من گفتند كه مقنعه من . توسط گشت ارشاد در سنندج دستگير شدم 1385اولين بار در تابستان  .9
آنها من را براي . مداشتتن  بر عقب بوده است در حالي كه من نه آرايش داشتم و نه لباس نامناسبي

 . بردند نهي از منكر اره امر به معروف وبازجويي به اد

  
بعد . داره امر به معروف و نهي از منكر خيلي از دختر و پسرهاي ديگر را نيز دستگير كرده بودنددر ا .10

از من  زدند ه او را سرهنگ جعفري صدا ميفردي كه هم .من را براي بازجويي به اتاقي ديگر بردند
او . عينك هم زده بود ته ريش داشت وبود كه او مردي هيكلي با موهايي جو گندمي . بازجويي كرد
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دستان كرات كرووالهايي در مورد فعاليتهاي من و ارتباط من با حزب دمئس ر خلال بازجوييد
 نم سرگفتم كه  !دكن دانم در مورد چه صحبت مي نميكه به كلي حاشا كردم و گفتم هم من . پرسيد مي

بار مدركي  اينكه نيز دست آخر گفت  او. دانم است و از حزب چيزي نميبه كتاب و درس مشغول 
اد من را آز سپسو  انند كه متوجه فعاليتهاي من هستبه من بفهم خواست من ندارد و فقط مي بر عليه
 . كرد

  
گفتند شلوارت را بزن بالا ببينيم  مورين ميأمثلاً م. جهت دستگير شدم بعد از آن چند بار ديگر نيز بي .11

ديگر از آنجايي كه بار  يك. به پا داشتم پاره كردند كهرا  يهم پوتين بار يك! جوراب به پا داري يا نه
و كتك سيلي  ،مورين مرد و زنأاز م ،در اين دستگيريها. كوتاه بود آنرا قيچي كردند قدري نم مانتوي

 . زياد خوردم اما هيچگاه شكنجه نشدم

  
رفتم از ماشين الگانس پليس،  بود كه صبح وقتي داشتم به دانشگاه مي 1385بار هم فكر كنم سال  يك .12

من حجابم هيچ مشكلي نداشت لذا وقتي برگشتم » !ات را بكش جلو روسري«داد زد،  يك پليس مرد
 »!بكشم جلو و ميكشي جلو يا خودم بيا مي !مهست باتو! هوي«دوباره گفت، او ببينم با چه كسي است 
اگر جرأت «پاسخ دادم،  نيزن دست بزنند م مهااجازه ندارند به خان هاي مردپليس از آنجا كه در ايران

مردم بلافاصله جمع . او از ماشين پياده شد و من را به باد كتك گرفت» !به من دست بزنو  داري بيا
   .  را ترك كنند شدند من را رها و محلآنها نيز مجبور . شدند و با ديدن اين صحنه، پليس را هو كردند

  
را گرفت و چون پوتين  من الگانس جلوي با ماشين 110پليس  يك باركه  بود 1386اوايل سال  .13

! پوشيده بودم من را بازداشت كردند و گفتند من را بايد ببرند تنبيه كنند تا ديگر از اين لباسها نپوشم
خودت كه به  تو«نشسته بود گفتم،  من ه خانمي كه در ماشين پليس كنارب. عصباني شدممن خيلي 

چادر سر  آيا حجاب فقط !داري اي چه نسبتي با اين برادرها ن نشستهماشي عنوان يك خواهر در اين
خواهي من اصل و  مي! هيچ مشكلي نداري يعنيسر داري پس چون چادر بر خودت تو ! كردن است

اينها را كه گفتم او نيز شروع كرد به » !هستيم بته نسبم را به تو نشان بدهم كه ببيني كداميك از ما بي
اين وضعيت پليس  .شكست بيني منطوري كه ه ب به بيني من زدبا پشت دستش محكم فحش دادن و 

نزديك  ،به من نوعي اگر يك پليس در ايران. »ماد مردمپليس يعني اعت«در ايران است در حالي كه 
         . كنم چون اعتمادي به پليس ندارم آدرسي را از من بپرسد من فرار مي دشود و بخواهب

  
 هفت نفر از همكلاسيهاي يا ششوقتي جلوي درب دانشگاه آزاد سنندج با  1386در سال  نيز بار يك .14

با يكديگر بوديم ناگهان گشت ارشاد  هاي درسي ايستاده بوديم و در حال رد و بدل كردن جزوه خود
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كج داشتند بر ما يورش آوردند و همه ما را  مورين كه همگي لباس كماندويي و كلاهأسر رسيد و م
من از آنجا كه قبلاً نيز دستگير . دادند ي خيلي بدي ميهازدند و فحش آنها فقط كتك مي. ير كردنددستگ

باتوم من را زور كردم كه با  مقاومت مي من. خواستم سوار ماشين بشوم م و نميترسيد شده بودم لذا مي
 . ستند بكنندتوان مردم جلوي درب دانشگاه جمع شدند اما كاري نمي. سوار كردندكشيدند و نيز 

  
اند و دختر و پسر جلوي درب  ما را به كلانتري بردند و گفتند اينها شئونات اسلامي را رعايت نكرده .15

ها بيايند تعهد بدهند تا ما را آزاد  از ما خواستند كه زنگ بزنيم تا خانواده سپس! دانشگاه ايستاده بودند
 . آزاد شديم خود هاي ما نيز چنين كرديم و با تعهد خانواده. بكنند

  
  اخراج از دانشگاه

م، از طرف اداره حراست ه در حال گذراندن ترم چهارم در دانشگاه آزاد سنندج بودك 1386بهمن ماه  .16
من تعجب كردم چرا كه تا آن زمان نه . تعليق از تحصيل دريافت كردم اي مبني بر نامه دانشگاه

آنها گفتند دليل تعليق من . راست دانشگاه رفتممشروط شده بودم و نه مشكل درسي داشتم لذا به اداره ح
من حاشا كردم اما آنها مداركي ! كرات كردستان در ارتباط هستمواز تحصيل اين است كه با حزب دم

هايي كه در  .دي .سي دربارهبه دست آورده بودند و انداخته بودم را اعضاء يگر دعكسهايي كه با مانند 
كرديم نيز  آنها را بين مردم سنندج پخش ميكردستان بود و ما  هاي حزب دمكرات رابطه با برنامه
 . كرده بودند ذدانم اين اطلاعات را چگونه به دست آورده بودند شايد بين ما نفو من نمي. اطلاع داشتند

  
با  اگر من به ارتباط خودبه هر حال به من گفتند اداره اطلاعات سنندج قبلاً از آنها خواسته بود كه  .17

بنا بر حراست دانشگاه نيز . كرات كردستان ادامه بدهم آنها نيز من را از دانشگاه اخراج كنندوحزب دم
لذا حكم  كرات كردستان شده،ومن از حزب دمداري متوجه ادامه هوا اطلاعاتي كه دريافت كرده بود

 . را از دانشگاه اخراج كردند ييدختر دانشجوو به اين ترتيب  تعليق من را صادر كرده بود

  
  تهديد به تجاوز

به مدت حدوداً دو ماه، . كردند هاي مختلف من را احضار  چند بار به بهانهاز دانشگاه  اخراج شدنبعد از  .18
 گفتند به من مياز پشت تلفن  .كردم تهديدآميز دريافت مينهاي تلف دو يا سه بار در هفته رتباً يعنيم

كنند  كنند و كاري مي بدهم به من تجاوز ميكرات كردستان ادامه واگر به هواداري خود از حزب دم
گفتند كه امثال  مي. شودبتجاوز  به من م و بايدشغال هستآ گفتند كه من مي! كه پدر و مادرم دق كنند

 . خواهيم ملت را به لجن بكشانيم خانواده هستيم و به بهانه آزادي مي بي من
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هر روز كار . به آنجا رفته بودند هستندكانادا  مقيمكه ي در آن زمان پدر و مادرم براي ديدن خواهرهاي .19
به كردم ولي دوباره يا  قطع مي تلفن را هر بار !مورينأهاي تهديدآميز ممن شده بود پاسخ دادن به تلفن

هاي عجيب و غريبي  زدند شماره وقتي زنگ مي .زدند زنگ مي من به تلفن همراه ياتلفن ثابت منزل 
  .شد روي صفحه تلفن ظاهر مي

  
توانم در اين مورد قضاوت كنم اما تهديد به  نمي ،شدم هيچگاه زنداني نمي ايد اگر در ايران مانده بودمش .20

. را از دست بدهم خود ترسيدم ناموس را دوست دارم اما در عين حال مي خود كشور. مه بودتجاوز شد
قط نگران خودم من ف. سنگين است بسياراين موضوع در ايران بهاي . خواستم هتك حرمت بشوم مين

 . سوختند آنها نيز با اين آتش مي. بودم ه خود نيزنبودم بلكه نگران خانواد

  
  خروج از ايران

را به  بعد از سه روز خود. و وارد تركيه شدمكردم طور قانوني ترك ه ايران را ب 1387در سال  من .21
از مورين سراغ من را أن، مبعد از خروج از ايرا. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل معرفي كردم

قصد اذيت نزد آنها بروم چرا كه برگشته و به من بگويند  كه و گفته بودندگرفته در ايران ام  خانواده
 .از من ندارندخبري اصلاً  كه گفته بودند من نيز خانواده .نداز من داروال ئمن را ندارند و فقط چند س

  
 


